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تحلیل بازنمایی سکوت بر اساس کارکرد تنشی گفتمان در سینمای کیشلوفسکی

تاريخ دريافت مقاله: 94/01/25
تاريخ پذيرش مقاله: 94/06/14

سلما نايبی1، حمیدرضا شعیری2

چکیده
سکوت عنصري است که همانند ديگر مفاهیم و عناصر معناساز و دلالت مند با عنصر متضاد خود يعنی 
ادبیات ممکن است به شکل  فیلم همچون گفتمان  صدا دريافت و  فهم می شود. مفهوم سـکوت درگفتمان 
عنصری غايب و در پس زمینه ی متن قرار گیرد. سکوت توسط عناصر ساختاری و محتوايی و نشانه های 
متنی مانند رابطه ی طیفی و هم بسته در گفتمان فیلم تجلی می يابد. با پاسخ به اين پرسش که سکوت در 
سینما چگونه بازنمايی می شود، می توان به تعريفی نشانه – معناشناختی از مفهوم سکوت در گفتمان سینما 
دست يافت. اين مقاله بر آن است با بهره گیری از رويکرد نشانه-معناشناختی سینما، به بررسی بازنمايی 
سکوت بر اساس کارکرد تنشی گفتمان در فیلم سه رنگ: آبی، اثر کريشتف کیشلوفسکی بپردازد. در اين 
پژوهش با استفاده از روش  توصیفی-تحلیلی به اين پرسش اصلی پاسخ خواهیم داد که چگونه می توان 
با رويکردی گفتمانی و از منظر نشانه-معناشناسی، نظام سکوت را در گفتمانِ فیلم سه رنگ: آبی مورد 
خوانش قرار داد. و ديگر اين که در اين فرايند معناکاوی چه عوامل و متغیرهايی را بايد در نظر داشت؟ به 
نظر می رسد عناصر فرمی و محتوايی مانند رنگ، نور، حرکت، تکرار، ريتم، گستره، صدا، فاصله گذاری، 
زمان، عواطف و ادراکات می توانند بر اساس کارکرد تنشی بیانگر عنصر سکوت در گفتمان فیلم سه رنگ: 
آبی باشند. هدف از اين پژوهش تحلیل و بررسي جايگاه سکوت از ديدگاه تنشی و کشف کارکرد معنايی 

آن در فیلم سه رنگ: آبی است.

کلیدواژه ها: نشانه-معناشناسي، کارکرد تنشی، سکوت، نظام گفتماني، کیشلوفسکي

1 کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی يزد، ايران

E-mail: selmanayebi01@gmail.com

2 دانشیار گروه زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ايران )نويسنده ی مسئول(
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1- مقدمه
سینمای ناطق توانست صدا را به عنوان عنصری فیزيکی به دنیای فیلم بیفزايد. در اين نوع سینما، 
صدا - همچون تصوير- از يک سو، تجربه ای فردی برای تماشاگر بود و از سوی ديگر، می توانست 
از  اندازه ای است که  به  امروزه  اهمیت سکوت  تبديل شود.  تماشاگران  به حس مشترک  بیان و 
ديرپا،  اصلی  همچون  نگره های سینمايی،  به  راه يابی  با  رفته،  فراتر  فردی  زيباشناسی  مرزها ی 
موجوديت خود را در فرهنگ سینمايی جهان از يک سو، و قواعد بیان سینمايی، از سوی ديگر، 
تثبیت کرده است. از همان آغاز ورود صدا به سینما کاربرد خلاقانه ی سکوت به چشم می خورد؛ 
گرفته  جدی  چندان  معمولًا  که  صدا  نبود  توجه.  قابل  کنترپوئنی1  به مثابه   سکوت  کاربرد  يعنی 
را  رويداد  نبود صدا  باشد.  داشته  همراه  به  نیرومندی  دراماتیک  اثرات  می تواند  نمی شود؛ خود 
سـاکن می کند، توجه را به عنصرهای اساسی تصـوير معطوف می سازد يا تعلیق را تشديد می کند. 
در واقع، با صـدا می توان سکوت را به وجود آورد و از آن برای تحقق اهداف هنری و دراماتیک 

به شکلی مؤثر سود جست )امامی، 1387، 83(.
نخستین پرسشی که ممکن است مطرح شود اين است که سکوت در سینما چیست؟ به دلیل 
انتزاعی بودن عنصر سکوت، با شرح چیستی سکوت در سینما و اين که سکوت چگونه بازنمايی 
می شود، می توانیم به تعريفی از مفهوم سکوت در گفتمان سینما دست يابیم. مفهوم سکوت در 
سینما به عنوان يک مقوله ی گفتمانی، به معنای غیاب عنصری بافتی است و هر ردی که نشانه ی 
در  و  می شود  قلمداد  سکوت  نشانه ی  باشد،  تصوير  در  غايب  عنصری  فیزيکی  غیر  حضور 
شکل گیری بافت تصويری تأثیر به سزايی دارد؛ اين غیاب دلالت هايی را به همراه دارد. بنابراين 
سکوت زمانی معنادار است که نشانه يا نشانه هايی در بافت گفتمانی تصويری دلالت بر سکوت 
داشته باشند. اين سکوت نشان دار به واسطه ی ابزارها يا عناصری در سطوح ساختاری، معنايی 
طريق  از  می تواند  فیلم  گفتمان  در  می شوند. سـکوت  داده  نشان  فیلم  متن  در  کاربردشناسی  و 
دال های بیانی مانند کنش، ريتم، گستره، حرکت، تکرار، سايه روشن، نور، رنگ، عدم وجود ديالوگ، 
زمان، فاصله گذاری، پرسپکتیوسازی، موسیقی و غیره ايجاد شود؛ بنابراين سکوت ديگر معنای 
عام سکوت را ندارد؛ در واقع، سکوت معنايی جديد و متفاوت خلق می کند که منجر به خلق معناها 
از وضعیتی  گذار  نتیجه ی  می تواند  کنش سکوت  می شود.  سیال  و  پويا  ارزش های  آن  به تبع  و 
پیوستاری2 به وضعیتی نا پیوستاری3 باشد: عبور از پیوستار و ايجاد گسست؛ از تداخل اين دو 
سطح نوعی وضعیت زيباشناختی پديد می آيد که ديگر از جنس پیوستار پیشین نیست؛ بنابراين، 
با گسست در پیوستار سکوت است که از يکنواختی خارج می شويم و با همین شکاف است که 
جريان معناسازی آغاز می شود. چراکه معنا هم بسته ی تضاد و نفی است. سکوت عنصري است 
که همانند ديگر مفاهیم و عناصر معناساز و دلالت مند با عنصر متضاد خود يعنی صدا دريافت و 
درک می شود و توسط دال ها و صورت های بیانی ديگری که در واقع دال بیانی سکوت اند، قابل 
کارامد  می تواند مسیری  پژوهش،  اين  رويکرد  به عنوان  ديداری  نشانه-معناشناسی  است.  تبیین 
برای مطالعه ی سکوت در گفتمان فیلم سه گانه ی آبی باشد. در اين پژوهش، برای تحلیل نشانه-

معناشناسی سکوت در گفتمان فیلم سه گانه ی آبی، ابتدا متغیرهای ديداری متن، مانند رنگ، نور، 
حرکت، فضا، فاصله، زمان، صدا، تکثر، نشر و...، و ارتباط آن ها با يکديگر در گفتمان سینمايی 
بررسی می شود. سپس ارتباط عناصر و نمايه های ديداری با يکديگر و با عوامل بیرون متن، با 
در نظر گرفتن عواملی مانند زاويه ی ديد، مرکزگرايی/مرکزگريزی، کاهش/افزايش، حضور/غیاب، 
پژوهش  اين  در  داده می شود.  نشان  و گستره  فشار  يعنی  تنشی  عوامل  مهم ترين  نهايت،  در  و 
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فیلم  گفتمان  در  به کاررفته  تنشی  فرآيند  »چگونه  که  پرسش ايم  اين  برای  پاسخی  در جستجوی 
سه گانه ی آبی به تولید سکوت و ايجاد معنايی خاص برای آن می انجامد؟«

2- پیشینه ی پژوهش
سکوت مفهومی به نسبت جديد قلمداد می شود. از نظر مفهومی سکوت و گنگی کاملًا متفاوت و 
متضادند. بسیاری از حوزه های علوم انسانی، مانند فلسفه، ادبیات، روانشناسی و غیره، به انديشیدن 
درباره ی سکوت پرداخته اند. بسیاری از فلاسفه پیش از ويتگنشتاين4، برای سکوت نقشی بیش از 
فاصله گذاری بین واژه ها برای مفهوم شدن گفتار، قائل بودند. برای مثال، کانت5 در فصل های پايانی 
کتاب دربار ه ی ساختار عالم می نويسد: در سکوت جهان شمول طبیعت و در سکون احساسات و 
مفاهیم، قوه ی پنهان معرفت در روح جاودان، با زبانی وصف ناشدنی سخن می گويد و به ما مفاهیم 
به خود رخصت وصف شدن  اما  اگرچه حس می شوند  که  را عرضه می دارد  ناخورده ای  دست 
نمی دهند )پالم کوئیست، 1385(. »به زعم هايدگر6  فرد در سکوت چیزی را متجلی می سازد که در 
ژاژخايی آن را دور می کند. سکوت و خموشی به عنوان حالتی از سخن گفتن »يا گفتار« معقولیت 
دازاين7 را، در وضعیتی بنیادين که به امکانی برای شنیدن و بودن با ديگری می انجامد، بیان می کنند« 
و  )1969(، سکوت  زيباشناسی سکوت  مقاله ی خود،  در  )هايدگر، 1927، 205(. سوزان سانتاگ8 
گفتار را تناقضی هستی شناختی می داند و سکوت را  هدف غايی نويسنده قلمداد می کند و به مفهوم 
سکوت در نمايش و تئاتر می پردازد. به باور دريدا9، مفاهیم با تقابل های سلسله مراتبی خود امکان 
حضور عنصر ديگری به جای خود را فراهم می سازند، در واقع، عناصر غايب زمینه ساز شکل گیری 
و هويت بخشی به عنصر ديگری که به جای عنصر غايب حاضر شده است، می شوند. اين حضور رد 
پايی برای مفهوم غیاب قلمداد می شود )دريدا، 1967، 63-62(. به عقیده ی توماس کلیفتون10، سکوت 
در موسیقی مانند مطالعه ی فضاهای میان درختان وسط يک جنگل است  و اين فضاها فضاهايی 
خالی اند که درک و معنا گرفتن درختان را امکان پذير می سازند. به عبارت ديگر، گفتار و سکوت که 
همانند درختان و فضای خالی میان آنان اند، متن جنگل را می آفرينند )به نقل از صادقی ، 1392، 21(.

در برخی مطالعات، سکوت را معادل مکث يا درنگ قلمداد کرده اند، اما در مطالعات اخیر معانی 
سکوت عبارت اند از: فضای خالی، تعلیق، ايجاد فاصله و کتمانِ حقیقت )گلین، 2004، 2؛ به نقل از 
صادقی، 1392، 22(. سکوت به معنای غیاب هرگونه عنصر زبانی در گفتار و نوشتار است که با 
نبود خود به شکلی متناقض حضوری نشان دار و معنادار ايجاد می کند. سکوت وقتی معنادار است 
که فقدان يا جای خالی در يک بافت گفتمانی به مدلولی دلالت داشته باشد که پیوسته به تعويق 
می افتد. خـواننده بـرای درک معنای پاره گفتارها، سعی می کند جاهای خالی و يا شکاف ها را پر 

کند و به دريافت خودسامان بخشد )سجودی و صادقی، 1389(.

3- چارچوب نظری
 مربع تنشی معنا در ادامه ی نظريه ی مربع معنايی11 گرمس آمده و هدف آن تحول اين نظريه است. 
مربع معنايی گرمس دارای چهار قطب ثابت است و هر قطب آن بر معنا يا مدلولی تأکید دارد که به 
تثبیت رسیده است. بنابراين نمی توان از مربع معنايی انتظار داشت که شرايط و فضاهای معنايی 
مدرج و طیفی12 غیرثابت و نامنجمد را بررسی کند. درواقع، مربع تنشی13 معنا جايگزين مناسبی 
است برای مربع معنايی در شرايطی که معناها ثابت و منجمد نیستند. نظريه ی تنشی معنا را کلود 

زيلبربرگ14 )2012( مطرح کرد.
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مربع تنشی معنا از دو محور عمودی و افقی تشکیل شده است. محور عمودی همان محور 
افقی محور کمی و شناختی است که  اما محور  قابل شمارش نیست؛  يا عاطفی است که  کیفی و 
قابل شمارش است و می توان برای آن تعداد و اندازه هم قائل شد. معناها بر روی اين دو محور 
می توانند از صفر تا بی نهايت در نوسان باشند. برای مثال، اگر زمان ما از نظر کمی بسیار محدود 
با  برابر  اين يک ساعت  بر روی محور کیفی ممکن است  از يک ساعت برسد،  به کمتر  باشد و 
بیشترين میزان هیجان باشد. بنابراين يک زمان کمی داريم که با دريافتی کیفی که بالاترين هیجان 
است می آمیزد و وضعیت تنشی ناهم سويی شکل می گیرد. بديهی است که هر چه در محور کمی 
از میزان زمان کاسته  شود، در محور کیفی و عمودی به میزان هیجان افزوده می شود، به همین 

سبب اين رابطه از نوع ناهم سو است.
 اينک می توان به نمونه ای از سکوت اشاره کرد. اگر تولید صدا را در نظر بگیريم، در محور 
قابلیت پخش  با  از مکان تولید صدا بیشتر باشد، صدا  کمّی و عمودی هر چه فاصله ی شنونده 
بیشتری در فضا جاری می شود. پخش صدا از فاصله ی دور سبب می شود صدا ضعیف تر شنیده 
شود. به اين ترتیب، صدا از فاصله ی بسیار دور، در مقايسه با صدايی که از فاصله ی بسیار نزديک 
شنیده می شود، طنین کمتری دارد؛ درحالی که صدای بسیار نزديک طنین بالا دارد و سکوت را 
می شکند. از همین تعامل ضعیف و قوی است که سکوت تولید می شود. فاصله با طنین صدا در 

تعامل است و دو وضعیت آشوب و سکوت را ايجاد می کند.
 در واقع، فضای تنشی15 فضايی است که از دو منطقه ی فشاره ای16 و گستره ای17 تشکیل شده 
است. منطقه ی فشاره ای منطقه اي شوِشی است که سوگیری آن بر درونه های عاطفی18 حضور 
دنیای  بر  آن  سوگیری  که  است  منطقه اي  گستره ای  منطقه ی  درحالی که  است.  متمرکز  کنش گر 
بیرونی، کمّی و شناختی19 متمرکز است. در منطقه ی گستره ای، اگر گستره ی فضای تنشی محدود 
و تقلیل يافته باشد با وضعیت متمرکز گستره ای مواجهیم، اما اگر گستره ی فضای تنشی نامحدود 
اگر فضای  يا بسیط روبه رويیم. در نظام تنشی فشاره ای،  با وضعیت بسط يافته  و متکثر باشد 
تنشی بسیار قدرتمند و پرانرژی باشد، سوگیری تنشی به سمت قوی بودن درونه ی عاطفی است؛ 
اما اگر سوگیری تنشی با افت عاطفی همراه و کم انرژی باشد، فضای تنشی هم ضعیف است. 
به همین سبب در نظامی بیناوابسته قرار می گیريم. محور تنشی در نمودار شماره ی 1 رابطه ی 

هم آمیخته ی دو فضای گستره ای و فشاره ای را نشان می دهد.

٦ 
 

در نمودار  گيريم. محور تنشيتنشي هم ضعيف است. به همين سبب در نظامي بيناوابسته قرار ميي فضا
  .دهدمي اي را نشاناي و فشارهگسترهدو فضاي  يآميختههم يرابطه 1ي شماره

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

    

اي و گســترهآميختگــي دو فضــاي  يتنشــي اســت كــه در نتيجــه ايرابطــه، ســكوت بــر اســاس ايــن محــور
كثــرت و تعــدد اشــياء  و شــودگــر بيشــتر هر چــه در محــور افقــي فاصــله از كــنش. گيردشكل مي ايفشاره
، ممكن است در محور عمــودي بــا كنــدي ريــتم و يــا ابهــام در تصــوير و يــا وضــعيت افــزايش غيــاب، يابند

شــايد در وضــعيت  شــود و يــاميســكوت توليــد  يين حــالتدر چنــ ، مواجــه شــويم.ضــعيف حضــورتيعنــي 
ديگري قــرار گيــريم كــه كــاهش شــديد فاصــله و افــزايش ســرعت ريــتم اســت. ايــن امــر ســبب شــوك يــا 

ــه ــا افــت ســرعت ريــتم اگــر  بنــابراين. شــكندميكــه ســكوت را  شــودميمــان ســينمايي در گفت ايتكان ب
  .شودمي، سكوت ايجاد ي زياد تداخل داشته باشدفاصله

  

ايفشاره يمنطقه  

ايگستره يمنطقه  
 متمركز  بسيط

 قوي

 ضعيف

نمودار 1. محور تنشی    محور تنشي.1نمودار
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بر اساس اين محور، سکوت رابطه ای تنشی است که در نتیجه ی آمیختگی دو فضای گستره ای 
و فشاره ای شکل می گیرد. هر چه در محور افقی فاصله از کنش گر بیشتر شود و اشیاء کثرت و 
تعدد يابند، ممکن است در محور عمودی با کندی ريتم و يا ابهام در تصوير و يا وضعیت افزايش 
غیاب، يعنی تضعیف حضور، مواجه شويم. در چنین حالتی سکوت تولید می شود و يا شايد در 
وضعیت ديگری قرار گیريم که کاهش شديد فاصله و افزايش سرعت ريتم است. اين امر سبب 
شوک يا تکانه ای در گفتمان سینمايی می شود که سکوت را می شکند. بنابراين اگر افت سرعت ريتم 

با فاصله ی زياد تداخل داشته باشد، سکوت ايجاد می شود.

4- خلاصه ی داستان فیلم سه رنگ: آبی
را  آنا  آهنگ سازی شهیر است و دخترشان  که  را  پاتريس  ژولی در تصادف خودرو شوهرش 
از دست می دهد. پس از خودکشی ناموفق با قرص هايی که از بیمارستان دزديده است، تصمیم 
از  بیرون  که  را  خانه شان  که  می دهد  ترتیبی  کند.  قطع  را  گذشته  با  پیوندهای  همه ی  می گیرد 
شهر است تخلیه کنند و بفروشد، نت های موسیقی قطعه ی رو به پايان پاتريس را از بین می برد، 
پاريس  در  آپارتمانی  در  گمنام  ناحیه ای  در  بعد  و  می شود  نزديک  شوهرش  همکار  الیويه،  به 
ساکن می شود. تنها چیزی که با خود می آورد، آويز آبی رنگ اتاق خواب آناست. بااين که می کوشد 
فراموش کند، خاطرات و  موسیقی ها همچنان او را رها نمی کنند. لوسیل، همسايه ای که در کلوبی 
شبانه کار می کند، رابطه ای صمیمانه با ژولی برقرار می کند و ديگر ساکنان آپارتمان می خواهند 
ژولی از آن آپارتمان اخراج شود. ژولی به تماسی تلفنی در خصوص کمک به لوسیل در کلوب 
و  می بیند  پاتريس  درباره ی  را  مستندی  فیلم  تلويزيون  از  کلوب  در  می دهد؛  مثبت  پاسخ  شبانه 
می فهمد الیويه تصمیم دارد قطعه ی شوهرش را تمام کند )پیش از آن که ژولی نسخه ی اصلی را 
نابود کند، نسخه بردار رونوشتی از آن را برداشته است( و نیز می فهمد که پاتريس معشوقه ای به 
نام ساندرين داشته است. آدرس او را از الیويه می گیرد و متوجه می شود که او از پاتريس بچه ای 
در شکم دارد. به الیويه کمک می کند موسیقی را برای کنسرت تمام کند و خانه ای که در آن زندگی 
می کند را به ساندرين و پسر به دنیا نیامده اش هديه می دهد. در آخرين صحنه که الیويه در آن 

حضور دارد، در میان اشک هايش لبخندی بر لب دارد )مارر، 1391، 147-148(.

5- عناصر سکوت زا بر اساس کارکرد تنشی
5-1- پیش تنیدگی موسیقی و رنگ

توضیح سکانس: ژولی پس از تصادف در بخش ريکاوری بیمارستان دوران بهبود خود را سپری 
می کند. او صبحدم هنگامی که روی صندلی به خواب رفته است، ناگهان با تجلی نور آبی رقیقی 
بیدار می شود. تصوير در حالتی  است،  اروپا همراه  اتحاد  اتمام سمفونی  به  با موسیقی رو  که 
رفت وبرگشتی به قاب هايی از او می رسد؛ نور آبی تمام می شود، تصوير ژولی را از دست می دهیم 
دوباره  و سپس  را می شنويم  در سیاهی صدای موسیقی  ثانیه ،  می افتد(؛ چند  اتفاق  اوت20  )فید 
تصوير به نمای بسته ی ژولی باز می گردد ) فید اين21 تکرار می شود(. برای چند لحظه زمان برای 
ژولی می ايستد و او در اين زمان ايستاده و يا ازدست رفته حضور دوباره ای از خود ثبت می کند؛ 
چراکه در پايان سیاهی، بار ديگر به تصوير ژولی بازمی گرديم. روزنامه نگاری در انتظار است، به 
او سلام می کند و خواهان اطلاعاتی درباره ی قطعه ی ناتمام موسیقی اتحاد اروپا است. رنگ آبی  
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نقشی کنشی بر عهده می گیرد و يادآور گذشته ی ازدست رفته ی ژولی است. موسیقی اتحاد اروپا 
نیز که معمولًا با نور آبی همراه است، تأکیدی است بر همان بار معنايی که گفته شد.

حال ببینیم که قبض و بسط يا فشاره و گستره ای که از در هم تنیدگی آن ها فضای تنشی حاصل 
ابتدا  اين سکانس  در  بازنمايی سکوت می شود.  نمايان و سبب  اين سکانس  در  می شود، چگونه 
بدون حضور کنش گر، نمای دور22 ثابتی از فضای بیرون اتاق بیمارستان ژولی به تصوير کشیده 
می شود؛ سپس بار ديگر يک نمای متوسط باز23 از همان صحنه تصوير می شود، پس از آن نمای 
متوسط24 ژولی قطع می شود که روی صندلی خواب است. در اين لحظه با پر و خالی شدن فضا 
مواجه می شويم. فاصله ی بین پر شدن فضا، يعنی حرکت و نزديک شدن دوربین25 به سوژه، در 
اين پلان را می توان به اوج گیری موسیقی و پر شدن با رنگ آبی تشبیه کرد. در حالی که خالی شدن 
فضا، يعنی دور شدن دوربین26 از سوژه، را می توان به افت شديد طنین موسیقی و خالی شدن از 
رنگ آبی تشبیه کرد. به ديگر سخن، نزديک شدن دوربین به ژولی بیانگر لحظه ی اوج عاطفی است 
که در آن خاطره ی همسر و دختر ژولی با موسیقی و رنگ آبی نمود می يابد. در اين وضعیت پلان 
بسته تر می شود؛ به عبارتی فاصله تا کنش گر کمتر می شود. اما با دور شدن دوربین که با افت 
شديد طنین موسیقی و خالی شدن فضا از رنگ آبی همراه است، فاصله تا کنش گر بیشتر می شود. 
بنابراين با افت فشاره و در نتیجه تحقق سکوت رو به رو می شويم. بنابراين، می توان از پیشروی 
و عقب نشینی عناصر فرمی و غیر فرمی، مانند فاصله، موسیقی و رنگ آبی در فضای گفتمانی 
و شکل گیری فضايی تنشی سخن گفت که نتیجه ی آن شکل گیری سکوت در اين سکانس است. 
فشردگی و تنش غیرقابل تحمل در پلان بسته27 با نزديک شدن دوربین به کنش گر شکل می گیرد؛ 

اين فشردگی بیانگر تنشی جسمی است که به واسطه ی آن ژولی با شوک از خواب بیدار می شود.
عمق فضای تنشی فقط شامل پیوستارهای جهت مند مکانی نیست و زمان را نیز در برمی گیرد. 
پیش تنیدگی که خاطره از مشتقات آن است، زمان را به عقب می راند و به اين ترتیب شی ء يا چیز 
نشانه گرفته شده در گذشته ی دور ظاهر می شود. پس تنیدگی که انتظار از مشتقات آن است، زمان 
را به جلو می راند و به اين ترتیب، آنچه هنوز در زمان حال فاقد حضور است و به شکل انتظار در 
آينده ای دور وجود دارد به زمان حال انتقال می يابد و جايگزين گونه های کنونی می شود )شعیری، 

.)96 ،1389
در فیلم سه گانه ی آبی، موسیقی و رنگ آبی نقش پیش تنیدگی را بر عهده دارند و کنش گر را 
به خاطره ای پیوند می دهند که فضای زمان حال او را پر می کند. در واقع، تجلی خاطرات که نوعی 
به بحرانی تنشی در سطوح گوناگون حضور کنشگر می انجامد.  قلمداد می شود  نقصان معنايی 
بنابراين در اين سکانس، رنگ آبی و موسیقی ابزاری است برای يادآوری همسر و دختر ژولی 
در زمان حال. به همین سبب گفته پرداز برای ايجاد سکوت از حربه ی ايجاد فضای خالی و فرود 
طنین موسیقی استفاده می کند. اين در حالی است که برای شکستن فضای سکوت، از فضای پر به 
همراه شدت طنین موسیقی استفاده می شود. به اين ترتیب، فضای پر و خالی با توجه به طنین افکنی 
موسیقی و پر شدن از رنگ آبی و يا فرود طنین موسیقی و خالی شدن از رنگ آبی معنا می يابند. 
بنابراين، اين دو فضا با يکديگر درگیر می شوند و از چالش میان آن ها فضايی تنشی شکل می گیرد 
که معنای سکوت را منتقل می سازد. به تعبیر ديگر، می توان پر شدن فضا را به حاضر سازی 
حاضر و خالی شدن آن را به غايب سازی حاضر تشبیه کرد. در پلان نخست اين سکانس دو 
فضای فريز شده از مکان يا در واقع، دو چاله ی مکانی خالی و بدون حضورکنش گر شکل می گیرد. 
اين فضا با فضای بعدی که حضور ژولی است، تداخل پیدا می کند. تداخل اين فضا، که با طنین 
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با فضای قبلی که دو  نیز در آن حضور دارد،  موسیقی بالا و رنگ آبی همراه است و کنش گر 
حفره ی مکانی خالی و يا معنايی اند، به شکل گیری سکوت می انجامد. اين سکوت نتیجه ی آمیختگی 
فضای خالی و فضای پر است. بنابراين فضای فريز شده و شکسته شدن آن با حرکت و صدا يا 
حضور هر عنصر ديگری ايجاد سکوت می کند. طرح واره ی تنشی اين سکانس در نمودار شماره ی 

2 نشان داده شده است. 

١٠ 
 

  

  

    

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وجه التفاتي خاطره و زمان .5,2

 كيشلوفســكي علــايق بزرگتــرين از يكــي ويــژه آثــار داستايوفســكي و كــامو،، و بــهتوضــيح ســكانس: ادبيــات
در فــيلم  او امــا اســت؛ الكــن هاشخصــيت درونــي جهــان روايــت در ســينما كــه كــردمــي فكر همواره و بود
 در كيشلوفســكي. شــد نزديــك ژولــي درون دنيــاي بــه گذاريفاصــله و تــدوين كمــك بــه آبــي :رنــگســه
 تــدويني تمهيــد ايــن كــاركرد ،فيــداين–فيــد اوت از معمــول غيــر ياســتفاده بــا اين فــيلم از سكانس چهار

ــر داد. را ــداوت ســينما در تغيي ــداين–في ــاني في ــار زم ــاني جهشــي بخــواهيم كــه برد داردك ــا زم  مكــاني ي
 قطــع فيــداوت تصــوير بــه در فــيلم كيشلوفســكي هنگــامي كــه ،تعريــف ايــن بــر خلــاف امــا ؛باشــيم داشته

  نگار با ژولي در بيمارستان. سكانس ملاقات روزنامه1تصوير
آبي :رنگفيلم سه منبع:  

ي تنشي سكانس: ديدار روزنامه نگار با ژولي در بيمارستان. طرحواره2 نمودار  

گرپلان باز: دور شدن دوربين از كنش  

هاي رواني براي ژوليبروز تنش تجلي خاطرات و  
 سازي حاضر: اوج طنين موسيقي وحاضر 

 پر شدن رنگ آبي

ي سازي حاضر: افت طنين موسيقي و خالغايب
 شدن از رنگ آبي

گرن بسته: نزديك شدن دوربين به كنشپلا 

 وضعيت نرمال

نمودار 2. طرحواره ی تنشی سکانس: دیدار روزنامه نگار با ژولی در بیمارستان

تصویر 1. سکانس ملاقات روزنامه نگار با ژولی در بیمارستان

منبع: فیلم سه رنگ: آبی

5-2- وجه التفاتی خاطره و زمان
توضیح سکانس: ادبیات، و به ويژه آثار داستايوفسکی و کامو، يکی از بزرگترين علايق کیشلوفسکی 
بود و همواره فکر می کرد که سینما در روايت جهان درونی شخصیت ها الکن است؛ اما او در فیلم 
سه رنگ: آبی به کمک تدوين و فاصله گذاری به دنیای درون ژولی نزديک شد. کیشلوفسکی در 
چهار سکانس از اين فیلم با استفاده ی غیر معمول از فید اوت–فیداين، کارکرد اين تمهید تدوينی را 
تغییر داد. در سینما فیداوت–فیداين زمانی کاربرد دارد که بخواهیم جهشی زمانی يا مکانی داشته 
باشیم؛ اما بر خلاف اين تعريف، در فیلم کیشلوفسکی هنگامی که تصوير به فیداوت قطع می شود، 
چند ثانیه ای در سیاهی صدای موسیقی را می شنويم و سپس تصوير به همان نمای بسته ی ژولی 
در فیداين قطع می شود. در اين زمان ژولی به چه می انديشید؟ آيا اين زمان فاصله گذاری شده 
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در واقعیت وجود دارد يا ما وارد دنیای ژولی شده ايم؟ در فیلم آبی چهار فیداوت-فیداين شکل 
می گیرد که ما را دقیقاً به همان لحظه ی ترديد میان واقیعت و دنیای درون ژولی برمی گرداند. البته، 
راهبرد گفتمانی فیلم اين است که ديدگاهی کاملًا ذهنی را منتقل سازد، يعنی زمان می گذرد اما برای 
ژولی در لحظه ای خاص متوقف می شود. نه تنها موسیقی به او بازمی گردد بلکه زمان نیز برای 
لحظه ای می ايستد. بايد به اين مهم توجه کرد که هر بار که اين فید اوت-فیداين شکل می گیرد کسی 
يا چیزی ژولی را به گذشته اش پیوند می دهد. اولین فیداوت–فید اين در سکانس ديدار روزنامه نگار 
با ژولی در بیمارستان، دومی در سکانس ديدار ژولی با آنتوان در کافی شاپ، سومی در سکانس 
ديدار ژولی و لوسی در استخر و چهارمی در سکانس ديدار ژولی با الیويه برای گرفتن آدرس 

ساندرين است.
در زمان شکل گیری اين چهار فیداوت-فیداين صحنه با رنگ مشکی پر می شود و طنین موسیقی 
بالاست؛ قطعه ی موسیقی بازنمودی از زمان است اما نه زمان فیزيکی بلکه زمانی با ارزش کیفی؛ 
به ديگر سخن، زمانی که هستی ما را از خود پر می کند، زمانی که قابلیت  اندازه گیری کمّی ندارد. 
زمانی که در آن به سر می بريم فقط زمان خطی نیست. زمان کیفی زمانی است که قابلیت حرکت 
اين زمان همان زمان درونی شده  قابل يادآوری و منعطف است.  به جلو و عقب را دارد. زمان 
است: زمان غیر عینی، زمانی که در حافظه نیز می گنجد و انسان امکان رجوع به آن را در همه ی 

شرايط دارد. 
در زمان شکل گیری فیداوت تسلط رنگ مشکی بر فضا آن قدر پیش می رود که ديگر هیچ چیز 
قابل رؤيت نیست، اين حفره ی رنگ مشکی به معنی زمان برای کنش گر است؛ زيرا دوباره به همان 
نمای بسته ی ژولی در فیداين قطع می شود، در اين لحظه ديگر هیچ چیز قابل رؤيت نیست؛ زمان به 
تعلیق درمی آيد و بلافاصله به همان موقعیت قبل برمی گرديم. انجماد زمان با مشکی شدن فضا و 
ناتوانی بیننده در رؤيت چیزها شکل می گیرد؛ تداخل فضای پر شده از طنین موسیقی و حفره ی 
با حضور کنش گر،  قبلی  باز شدن فضا و برگشت به موقعیت  رنگی که حفره ای زمانی است و 

معنای سکوت را منتقل می کند.
زمان در اين چهار فیداوت-فیداين، زمان خطی نیست و زمان چرخشی است. زمان چرخشي 
زمانی است که می تواند جلو و عقب برود و يا حتي تکرار شود. در زمان چرخشي، زمان پديداري 
می شود. يعني زمان های گذشته و دور می توانند زنده و به زمان حال تبديل شوند. بنابراين زمان 
کارکرد سه بعدی پیدا می کند؛ يعنی برای بیننده زمان است اما برای کنش گر فیلم زمان نیست. به 
ديگر سخن، زمان ما هست و زمان ما نیست؛ و زمان ديگری هست و زمان ديگری نیست. بنابراين 
زمان، زمانی سه بعدی است که بُعد اول آن را زمان بیننده يا زمان کنش گر، بُعد دوم آن را، نه 
زمان بیننده نه زمان کنش گر، و بعد سوم آن را همه ی زمان ها تشکیل می دهند. به اين ترتیب، در 
سکانس هايی که فیداوت-فیداين رخ می دهد زمان سه بعدی است و اين بی ثباتی زمانی خود بیانگر 
فیلم سه گانه ی  در  معنا می يابند.  يکديگر  با  تقابل  در  بی زمانی  بنابراين، زمان و  است.  بی زمانی 
آبی، موسیقی به سبب وجه پیشا تنشی بیانگر خاطرات گذشته ی ژولی است. خاطره امری سیال و 
جاری است که از پس زمان، يعنی گذشته، سرچشمه می گیرد و بار ديگر در زمان حال بازسازی 
و پديدار می شود. خاطرات هرگز محو نمی شوند؛ ممکن است در پشت ديوار گذشته به غیاب روند 
اما هرگز فراموش نمی شوند. به همین سبب است که با مردن پاتريس خاطرات به جامانده از او از 
بین نرفته اند و در قالب رنگ آبی و موتیف های موسیقی برای ژولی تجلی می يابند و اين گونه است 
که خاطره جاودانه شده، در لحظاتی برای ژولی تداوم يافته است و اين امر تنشی روانی در ژولی 
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ايجاد می کند و به همین سبب است که او همه ی ابژه هايی را که به گذشته پیوندش می دهند، مانند 
آويز سقفی آبی رنگ، شکلات آبی رنگی که آنا می خورد و يا پارتیتور نت ها، از بین می برد. ژولی 
فکر می کند با از بین بردن اين ابژه ها می توانند از خاطره ها رها شود اگرچه در جريان فیلم متوجه 
می شويم که اين امکان وجود ندارد چراکه ژولی به شکل پديداری به دنیای همسرش متصل است.

بنابراين خاطره و تداوم آن وابسته به زمان است و در واقع در زمان شکل می گیرد و بدون 
مفهوم زمان معنا نمی يابد. اتفاقاتی در زمان خاصی روی می دهند و با گذشت زمان، ما آن ها را 
در زمان های ديگری به ياد می آوريم و يا فراموش می کنیم. بنابراين مفاهیمی چون فراموش کردن 
و به يادآوردن خاطره تنها در پیوند با زمان معنا می يابند. ما بر اساس درک خود از زمان و سیر 
خطی آن بر معنای متضادش مفهوم سازی می کنیم. به همین سبب می توان نگاهی پديدارشناختی 
به زمانی داشت که بر ژولی می گذرد . وجه پديداری زمان همواره سبب می شود خاطرات گذشته 
همان طراوت و تازگی نخست را داشته باشند. اين مطلب در بحث پديدارشناسی هوسرل28 و بحث 

التفات يا توجه29 مطرح است.
مبنای کار در پديدارشناسی صرف نظر کردن از وضع و حالت طبیعی30 است؛ به عبارت ديگر، 
ناديده گرفتن وضع و حالت طبیعی  چیزی و در عوض، توجه به ذات و ماهیت آن -ذات و ماهیتی 
که از ديد طبیعی نهان می ماند. در حالت عامیانه ی طبیعی، آدمی از ادراک ماهیات عاجز است )حقی، 
1387، 73(. با توجه به جنبه ی پديداری زمانی که در اين چهار سکانس فیداوت-فیداين بر ژولی 
می گذرد، زمان وجه مادی خود را از دست می دهد و وجه ناب يا جوهر اصلی آن است که به جای 

می ماند و خاطره را در خود تداوم بخشیده، جاودان می سازد.
ملتفت  و  که معطوف  اطلاق می شود  ذهن  ويژگی  آن  به  التفاتی  برنتانو31، حیث  در اصطلاح 
تعبیر  نیز  دربارگی32  به  التفاتی  ازاين رو حیث  می انديشد.  درباره ی چیزی  يا  می شود  به چیزی 
از  بنابراين آگاهی همواره درباره ی چیزی است. ما هرگز نمی توانیم آگاهی محض را  می شود؛ 
آن حیث که فی نفسه موجود است بیابیم و ادراک کنیم. حالات ذهنی متفاوت اند: انديشیدن، تصور 
کردن و احساس کردن همگی حاکی از حیث التفاتی ذهن اند )به نقل از حقی، 1378، 70-69(. بر اين 
اساس خاطره يکی از وجوه التفاتی ذهن قلمداد می شود. در واقع، خاطره از جمله مقولاتی است 
که ذهن متوجه يا ملتفت آن است. از سوی ديگر، خود خاطره نیز دارای وجه التفاتی است؛ يعنی 
التفاتی  همیشه خاطره ای درباره ی چیزی شکل می گیرد. علاوه بر خاطره زمان نیز دارای وجه 
است. بحث التفات يا توجه در مورد زمان پديداری در سکانس های فیداوت-فیداين در فیلم آبی 
ازاين جهت است که زمان همواره ما را ملتفت و متوجه بُعدی يا مدلولی از خود می نمايد؛ يعنی اگر 
زمان را دال بدانیم، يکی از مدلول های آن يا يکی از وجوه التفاتی آن خاطره است. در واقع، از 
طريق زمان است که اين مدلول تداوم پیدا می کند. بنابراين، خاطره هم وجهی التفاتی از ذهن است 

و هم وجهی التفاتی از زمان.
سکوت در اين چهار فیداوت-فیداين، نتیجه ی گسست زمانی بین کنش گر و بیننده است. نخست 
به دلیل سه بعدی بودن زمان؛ زمان خطی که گفته ياب آن را تجربه می کند و زمان غیرخطی يا 
زمان پديداری که کنش گر فیلم آن را تجربه می کند. ديگر به اين سبب که، هم برای بیننده و هم 
برای کنش گر درون فیلم، نوعی فاصله ی شناختی بین اين دو زمان به وجود می آيد. به ديگر سخن، 
زمان تعلیقی يا همان زمان صفر که برای کنش گر رخ می دهد به فاصله ای شناختی بین کنش گر و 
بیننده می انجامد و تداخل اين دو سطح به زايش معنای سکوت. طرح واره ی تنشی اين سکانس در 

نمودار شماره ی 3 نشان داده شده است:
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ــنش ــين ك ــناختي ب ــده ش ــر و بينن ــدميگ ــو  انجام ــطح ب ــن دو س ــداخل اي ــش  هت ــكوتزاي ــاي س  .معن
  ست:انشان داده شده  3ي در نمودار شمارهسكانس  اين تنشي يوارهطرح

  

  

  

  

  

  

  

  ريتم در توليد سكوتنقش  .5,3

وي رهــايي نترا كــه  ايبرگــه رود،مــيو بــه ســمت پيــانو  آيــدميپــايين  هاپلــهژولــي از  توضــيح ســكانس:
. ســپس پلــان شــودمي در ذهــنش بــازپردازي ي نيــزموســيقزمــان خوانــد و هــمآن نوشــته شــده اســت، مي

ــه ــي و  تناوبب ــوز آپ صــورت ژول ــه كل ــانتب ــودمي قطــع ه ــه ســبب .ش ــدن چشــم ب ش در انآســيب دي
موســيقي همچنــان در ذهــنش نواختــه  بينــد، امــاميرا نيمــه واضــح، تــار يــا خــالي از نــت صفحه تصادف، 

صــدايي غيــژ ماننــد  كنــد ومي لمــس را آن آراميبــه رود،مــي پيــانو در ســمت بــه شنگــاه . ناگهانشودمي
 اســت، خيــره مانــده اينقطــهبــه  كــه ژولــيدرحالي و شــودميبســته  محكــم پيــانو ؛ دركنــدميفضــا را پــر 

  .شودميپديدار  در صورتش استخر آبي نور انعكاس

ــتم  ــل ري ــاًتقاب ــد نســبتاًآرام و  تقريب ــا ضــربه كن ــانو ب ــاني و  يموســيقي پي بســته  آورشــوكناگه
كــه  كنــدمي. ايــن تقابــل نــوعي شــكنندگي ايجــاد شــودميشــدن درِ پيــانو ســبب توقــف ريــتم آرام پيــانو 

 كــه موســيقي نمــود نوشــتاري و ديــداري دارد، در اينجــا موســيقيآن بــا وجــودآن ســكوت اســت.  ينتيجه
 و نــت تقابــل ايــنشــود. مــي بــازپردازي ژولــي ذهــن در بــازنمودي شــكلبه تنهــا و نــدارد فيزيكــي نمودي

 فضــاي در صــدا ايجــاد آن ينتيجــه كــه شــودمي تبــديل كنشــي وضــعيتي بــه ،بعــد يمرحلــه در موسيقي
ــن .اســت فيزيكــي ــر اي ــاطفي وضــعيت از تغيي ــه ع ــي  ب ــي در ژول ــنش روان ــه ايجــاد ت وضــعيت كنشــي ب

فيداين-زمان پديداري: فيداوت  زمان خطي فيلم 

ايجاد تنش رواني در ژوليبروز خاطرات و   

يطنين موسيق افتخالي شدن از رنگ مشكي و   

 پر شدن از رنگ مشكي و اوج طنين موسيقي

 فيد اين-فيد اوتهايي تنشي سكانس. طرحواره3نمودار

 وضعيت نرمال

نمودار 3. طرحواره ی تنشی سکانس های فید اوت-فید این

5-3- نقش ریتم در تولید سکوت
توضیح سکانس: ژولی از پله ها پايین می آيد و به سمت پیانو می رود، برگه ای را که نت هايی روی 
می شود. سپس  بازپردازی  ذهنش  در  نیز  موسیقی  هم زمان  و  می خواند  است،  شده  نوشته  آن 
پلان به تناوب به کلوز آپ صورت ژولی و نت ها قطع می شود. به سبب آسیب ديدن چشمانش در 
تصادف، صفحه را نیمه واضح، تار يا خالی از نت می بیند، اما موسیقی همچنان در ذهنش نواخته 
می شود. ناگهان نگاهش به سمت در پیانو می رود، به آرامی آن را لمس می کند و صدايی غیژ مانند 
فضا را پر می کند؛ در پیانو محکم بسته می شود و درحالی که ژولی به نقطه ای خیره مانده است، 

انعکاس نور آبی استخر در صورتش پديدار می شود.
تقابل ريتم تقريباً آرام و نسبتاً کند موسیقی پیانو با ضربه ی ناگهانی و شوک آور بسته شدن 
درِ پیانو سبب توقف ريتم آرام پیانو می شود. اين تقابل نوعی شکنندگی ايجاد می کند که نتیجه ی 
آن سکوت است. با وجود آن که موسیقی نمود نوشتاری و ديداری دارد، در اينجا موسیقی نمودی 
فیزيکی ندارد و تنها به شکل بازنمودی در ذهن ژولی بازپردازی می شود. اين تقابل نت و موسیقی 
در مرحله ی بعد، به وضعیتی کنشی تبديل می شود که نتیجه ی آن ايجاد صدا در فضای فیزيکی 
است. اين تغییر از وضعیت عاطفی به وضعیت کنشی به ايجاد تنش روانی در ژولی می انجامد. به 
همین سبب است که ژولی در سکانس بعد به قصد نابودی پارتیتور نت ها به محل بايگانی آن ها 

می رود. اين تغییر از وضعیت عاطفی به وضعیت کنشی خود موجب نوعی سکوت است.
حکم فرماست،  گفتمان  اين  تصويری  فضای  سراسر  بر  که  کوبش  رخداد  گرفتن  نظر  در  با 
می توان نظام تنشی را با عوامل سرعت و زمان مرتبط دانست؛ بنابراين اگر فضايی ريتمیک در 
اين گفتمان حاکم باشد، می توان برای اين نظام تصويری، ريتمی سريع يا تند قائل شد. در واقع، 
آنچه اين ريتم سريع يا تند را در اين نظام گفتمانی به وجود می آورد رويداد کوبیده شدن در پیانو 
است که با سرعت و زمان کوتاه همراه است؛ سرعت که نشان دهنده ی عنصر زمان است از فعالیت 
کوبش جدانشدنی است. در اين رابطه دو نوع زمان تولید می شود که عبارتند از  زمان استمراری 
متناوب و ريتمک و زمان کوبشی رخدادی. زمان استمراری را به سبب ادامه دار بودن آن زمان 
مدت دار )ديرشی( می نامیم. اين زمان با زمان کوتاه شوک آور )کوبشی( يعنی بسته شدن در پیانو 
ارتباط دارد و همین ارتباط به ايجاد سکوت می انجامد. بنابراين ريتم، صدا و زمان سه عنصری 

هستند که در ارتباط با يکديگر معنای سکوت را تولید می کند.
کوبش حرکت و رخدادی است سريع که احساسی ناهنجار و نامنتظر در ما می انگیزد.  در 
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نمودار 4: طرحواره ی تنشی سکانس خواندن نت های موسیقی توسط ژولی

کوبش   .)155  ،1389 )شعیری،  است  پديده  يک  حرکت  چگونگی  گفتمان  يک  در  آهنگ  مجموع، 
موسیقايی در اين سکانس در جسم کنش گر احساس سنگینی و اندوه به وجود می آورد و همین 
معناساز  که  فضايی  می سازد،  حاکم  گفتمان  اين  بر  را  افسون  عاطفی  که فضای  است  احساس 
سکوت است. اين موضوع نشان می دهد که بر خلاف برداشت عمومی، سکوت در گفتمان مورد 

نظر جايی رخ می دهد که بیشترين شدت کوبش وجود داشته باشد.
از تلاقی سرعت بسیار بالا و زمان فشرده و کوتاه، زمانی کوبشی شکل می گیرد که در چالش 

با زمان ديرشی به شکل گیری محور تنشی زير می انجامد.

١٦ 
 

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  تقابل نمود صداي فيزيكي و بازنمود موسيقي .5,4

ــاني  ــه محــل بايگ ــي ب ــام  هاينســخهژول ــاينتناتم ــا  ه ــيقي اتحــاد اروپ ــيموس ــرفتن  رودم ــس از گ و پ
. موســيقي كنــدميرا تماشــا  هــاآنو از بــين رفــتن  انــدازدميرا در ماشــين بازيافــت زبالــه  هــاآن هانســخه

از ايــن  گويــدميو  كنــدمياشــاره  هــانتبــا انگشــتش بــه  گرداننســخهكــه  ايلحظــهاز  ،از ســكانس قبــل
را در ماشــين بازيافــت  هــانــتو تــا زمــاني كــه ژولــي  شــودمي آيــد، شــنيدهميقسمت گــروه كـُـر خوشــش 

صــداي مكــانيكي ماشــين بازيافــت زبالــه قطــع بــا بــراي لحظــاتي  يابــد، اگرچــهمي، ادامــه انــدازدمي زبالــه
  .شودمي

 كنــد كــه بــا صــداي مكــانيكي وگرفته فضــاي ســكوتي را ايجــاد مــيكلشــريتم مــوزون موســيقي 
اه اســت كــه بــر اثــر شــنيدن شــود. ايــن ســكوت بــا تمركــزي همــرصنعتي ماشين بازيافت زباله خنثــي مي

كنــد. در سمفوني اتحــاد اروپــا ايجــاد شــده و صــداي مكــانيكي ماشــين ايــن رابطــه شــنيداري را قطــع مــي
ــن ســكانس ســ ــز اســت وكوت نشــانهاي ــه شكســته  ي تمرك ــار توســط صــداي ماشــين بازيافــت زبال دو ب

رويــيم: بــهتنــاقض اساســي روگــر فــيلم. در واقــع، بــا يــك بار بــراي كــنشو يك بار براي بينندهشود: يكمي
گــر اســت، بــراي بيننــده مفهــوم ســكوتي خوشــايند در حالي كه موسيقي ســبب اضــطراب و نگرانــي كــنش

دار و ناگهانيشتاب  

 كند و ملايم

هزمان فشرده وكوتا   دارتناوبوزمان استمرار يافته  

ووهكوبش: ايجاد احساس سنگيني و اند
عاطفي افسون فضاي  

هاي موسيقي توسط ژوليخواندن نتي تنشي سكانس: طرحواره4نمودار

 سرعت

 زمان

5-4- تقابل نمود صدای فیزیکی و بازنمود موسیقی
ژولی به محل بايگانی نسخه های ناتمام نت های موسیقی اتحاد اروپا می رود و پس از گرفتن نسخه ها 
آن ها را در ماشین بازيافت زباله می اندازد و از بین رفتن آن ها را تماشا می کند. موسیقی از سکانس 
قبل، از لحظه ای که نسخه گردان با انگشتش به نت ها اشاره می کند و می گويد از اين قسمت گروه 
کُر خوشش می آيد، شنیده می شود و تا زمانی که ژولی نت ها را در ماشین بازيافت زباله می اندازد، 

ادامه می يابد، اگرچه برای لحظاتی با صدای مکانیکی ماشین بازيافت زباله قطع می شود.
و  مکانیکی  صدای  با  که  می کند  ايجاد  را  سکوتی  فضای  شکل گرفته  موسیقی  موزون  ريتم 
صنعتی ماشین بازيافت زباله خنثی می شود. اين سکوت با تمرکزی همراه است که بر اثر شنیدن 
سمفونی اتحاد اروپا ايجاد شده و صدای مکانیکی ماشین اين رابطه شنیداری را قطع می کند. در 
اين سکانس سکوت نشانه ی تمرکز است و دو بار توسط صدای ماشین بازيافت زباله شکسته 
می شود: يک بار برای بیننده و يک بار برای کنش گر فیلم. در واقع، با يک تناقض اساسی رو به رويیم: 
در حالی که موسیقی سبب اضطراب و نگرانی کنش گر است، برای بیننده مفهوم سکوتی خوشايند 
را دارد و برعکس، صدای ماشین زباله که برای بیننده به معنای شکسته شدن سکوت است، برای 

ژولی به اين دلیل خوشايند است که همه ی خاطرات گذشته را می بلعد.
در اينجا می توان از وجه پديدارشناختی موسیقی و سکوت نیز سخن گفت. نگاه پديداری به 
نشانه ها به ما می آموزد که از هستی بنیادی آن ها غافل نمانیم. چراکه از ديدگاه پديدارشناختی، 
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از  با آن مواجه می شود، می تواند دارای يک جلوه ی سطحی )که حکايت  هر آن چه که کنش گری 
»ظاهر« آن دارد و تبیین کننده ی رابطه ای قراردادی و رايج با آن است( و يک جلوه ی شهودی )که 
حکايت از »هستی« آن دارد و تبیین کننده ی رابطه ای شهودی و غیرمعمول با آن است( باشد. نگاه 
پديدارشناختی ارتباط شهودی با چیزهاست و اگر تحلیل گفتمان ادبی بخواهد از نگاه پديدارشناختی 
دور نماند، بايد پیش از هر چیز در جستجوی سازه های زيبايی شناختی باشد؛ يعنی لحظاتی را 
کشف کند که کنش گر و کنش پذير پس از تلاقی با يکديگر در هم گره خورده، ذوب می شوند و بر 
تنیدگی« نظامی شهودی شکل می گیرد و سپس تجلی »هستی« مدار آن چیز  اين »در هم  اساس 

ممکن می گردد )فونتنی، 1999، 228(.
و  وجودی  رابطه ی  نشانگر  که  است  اندازه ای  به  پديدارشناختی  ارتباط  سکانس،  اين  در 
)که  آنند( و واپس زدگی موسیقی  بر  دال  نت ها  )آنچه  میان موسیقی موجود  اگزيستانسیالیستی 
دور انداختن پارتیتور موسیقی بیانگر آن است( است. در اين میان بین دو سطح شناختی و عاطفی 
نوعی برخورد پديد می آيد که نتیجه ی آن زايش سطح پديدارشناختی و بروز انگیزش های روانی 
ژولی است. ژولی با دور انداختن نت ها به مرحله ای از بعد شناختی رسیده است. اين امر به شکل 
فقدان صدای موسیقی نشان داده می شود؛ يعنی صدای ماشین زباله بیانگر ورود ژولی از سطح 
روانی و عاطفی به سطح شناختی است. تا زمانی که صدای موسیقی قطع نشده است ژولی به 
نتیجه ی عملکرد خود پی نمی برد. صدای ماشین زباله جايگزين فقدان صدا – در اينجا موسیقی- 

شده است و اين صدا در واقع، نه صدا که فقدان صدای موسیقی است.

١٨ 
 

  

  

  

  

    

  

  

  33هاپيرآيكون به آيكونيك از گذار فرايند .5,5

خورد با شنيدن صــداي فلــوت دهد؛ در حالي كه بستني ميسكانس: ژولي بستني و قهوه سفارش ميتوضيح 
در حال نواختن فلوت است. تصوير دوباره به  34تشاكند، مردي در نمايي لانگشاپ نگاه ميبه بيرون از كافي

 اســت؛ ســپس بــهزن شود. وي مات و مبهوت در حال نگريستن به مرد فلــوتژولي قطع مي 35نماي كلوزآپ
  .  شودمي داده نشان فلوت، صداي با همراه قهوه، فنجان از 36نمايي لايي ثانيه، 20 مدت

شنيدن صداي فلوت قدرت وجود  با، وضعيت سكوت وضعيتي است كه شاپكافي يدر صحنه
 به سببي زمان است : نمايندهكندميگر و زمان عمل ي كنش، كنشنماينده مثابهبه. فنجان قهوه گيردمي

كه تنها عنصر ي وضعيت كنشي است به سبب آننماينده، آنو چرخش نور بر روي  روشنسايهوضعيت عبور 
است به  گري كنشروي آن بيانگر عمل نوشيدن قهوه است و نماينده يقهوه يحاضر در صحنه است و قطره

يت آيكونيك فنجان قهوه پشت داشته است. به ديگر سخن، وضع گردر پلان قبل با كنشكه  ايرابطه سبب
. در وضعيت آيكوينك تصوير ژولي در پلان دهدميآيكوينك رخ هايپر و وضعيت شودمي گذاشته سر

آيكوينك تصوير ژولي حذف و تصوير فنجان قهوه در و در وضعيت هاپير شودمي نشان داده 37شاتمديوم
را شكل  سكانس وضعيت تنشي. برخورد اين دو سطح شودميبه تصوير كشيده  38كلوزآپپلان اكستريم

كه  شويمميبدون امكان تنفس آسميك  بسته و يباز و گسترده وارد فضاي يما ناگهان از فضاي ؛دهدمي
نور بر روي فنجان قهوه وضعيت ناپايدار  روشنسايهعلاوه بر آن، حركت  .استنمايانگر وجه تنشي گفتمان 

 .است پديدارشناختي آيكونيك بيانگر وضعيتاين وضعيت هايپر ،. در واقعكندمياين گفتمان را ترسيم 

 آرامش

 اضطراب گركنش  

گركنش  

هماشين زبال   دهسمفوني بينن  

 ها توسط ژوليدور انداختن پارتيتور نت: طرحواره تنشي سكانس5نمودار

 بيننده

 آرامش بيننده

 اضطراب

 ماشين زباله ر گسمفوني كنش  

نمودار 5: طرحواره تنشی سکانس دور انداختن پارتیتور نت ها توسط ژولی

5-5- فرایند گذار از آیکونیک به هاپیرآیکون33 
توضیح سکانس: ژولی بستنی و قهوه سفارش می دهد؛ در حالی که بستنی می خورد با شنیدن 
صدای فلوت به بیرون از کافی شاپ نگاه می کند، مردی در نمايی لانگ شات34 در حال نواختن فلوت 
است. تصوير دوباره به نمای کلوزآپ35 ژولی قطع می شود. وی مات و مبهوت در حال نگريستن 
به مرد فلوت زن است؛ سپس به مدت 20 ثانیه، نمايي لايی36 از فنجان قهوه، همراه با صداي فلوت، 

نشان داده می شود. 
در صحنه ی کافی شاپ، وضعیت سکوت وضعیتی است که با وجود شنیدن صدای فلوت قدرت 
می گیرد. فنجان قهوه به مثابه  نماينده ی کنش، کنش گر و زمان عمل می کند: نماينده ی زمان است 
به سبب وضعیت عبور سايه روشن و چرخش نور بر روی آن، نماينده ی وضعیت کنشی است 
به سبب آن که تنها عنصر حاضر در صحنه است و قطره ی قهوه ی روی آن بیانگر عمل نوشیدن 
قهوه است و نماينده ی کنش گر است به سبب رابطه ای که در پلان قبل با کنش گر داشته است. به 
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نمودار6. طرحواره ی تنشی سکانس: حضور ژولی در کافی شاپ

ديگر سخن، وضعیت آيکونیک فنجان قهوه پشت سر گذاشته می شود و وضعیت هايپر آيکوينک 
رخ می دهد. در وضعیت آيکوينک تصوير ژولی در پلان مديوم شات37 نشان داده می شود و در 
وضعیت هاپیر آيکوينک تصوير ژولی حذف و تصوير فنجان قهوه در پلان اکستريم کلوزآپ38 به 
تصوير کشیده می شود. برخورد اين دو سطح وضعیت تنشی سکانس را شکل می دهد؛ ما ناگهان 
از فضايی باز و گسترده وارد فضايی بسته و آسمیک بدون امکان تنفس می شويم که نمايانگر وجه 
تنشی گفتمان است. علاوه بر آن، حرکت سايه روشن نور بر روی فنجان قهوه وضعیت ناپايدار اين 
گفتمان را ترسیم می کند. در واقع، اين وضعیت هايپر آيکونیک بیانگر وضعیت پديدارشناختی است. 
فضای پديدارشناختی فضايی است که سوژه در آن در کمترين فاصله ی ممکن با ذات ابژه و جهان 
از موقعیتی آيکونیک در فضايی روايی به موقعیتی هايپرآيکونیک در فضايی  قرار دارد. فنجان 
پديداری تبديل می شود؛ يعنی فنجان نقشی استعلايی پذيرفته است و ديگر تنها يک فنجان نیست؛ 
بلکه، همانند صحنه ی معروف چای مادلن مارسل پروست، نشانه ای است که تمامی خاطرات و 
گذشته ی ژولی را برای او زنده می کند و فضای پديداری و نقش استعلايی فنجان به منبع لايزال 

انرژی و تجلی خاطرات ژولی تبديل می شود.
هايپر آيکون نشانه ی آيکونیکی است که از آيکون عبور می کند و تا مرز استعاره پیش می رود؛ 
نه  هايپر آيکون  نیز حفظ می کند.  را  بودن خود  آيکونیک  از  موارد وجهی  از  بسیاری  در  اگرچه 
ابژه ی بیرونی باشد و نه هايپو آيکون که حضوری مستقل  با  آيکون است که مبتنی بر شباهت 
داشته باشد. در هايپر آيکون نشانه بسط يافته، از ابژه، چه بیرونی و چه درونی، فاصله می گیرد و 

تا مرز استعاره پیش می رود )شعیری، 1391، 210(.
فنجان  يعنی  است؛  غیاب  و  حضور  بین  ترديد  وضعیت  هايپر آکونیک  وضعیت  اين  بنابراين 
اين  و  می رود  فرو  زمان  حفره ی  در  و  می رود  غیاب  به  ديگر  لحظه ای  و  است  لحظه ای حاضر 
حضور و غیاب وضعیت دوگانه ای را ترسیم می کند که گويا از بیرون بر فنجان تحمیل می شود. 
بنابراين ما به سبب رفت وآمد سايه روشن نور، در موقعیتی نامصمم قرار می گیريم و اين حکايت 
از زمان لازم برای تصمیم گیری سوژه دارد؛ و اين زمان حفره ای به وجود می آورد که معنايی 
و تعلیقی است. اين تعلیق علی رغم صدای فلوت )که تداعی کننده ی خاطرات کنش گر است( بیانگر 
معنای سکوت است. به اين ترتیب، زمان و فاصله در پیوند با صدای فلوت و حرکت سايه روشن 
اين سکانس در  نور بر روی فنجانِ استعلا يافته معنای سکوت را می آفرينند. طرح واره ی تنشی 

نمودار شماره ی 6 نشان داده شده است:

١٩ 
 

. قرار دارد جهان و ابژهذات  با ممكن يفاصله كمترين در آن در سوژه كه است فضايي پديدارشناختي فضاي
 ؛شودميتبديل  پديداري يفضاي در هايپرآيكونيكموقعيتي  به روايي يفضاي در آيكونيك يموقعيت از فنجان
 معروف يصحنه همانند ،بلكه ؛نيست فنجان يكتنها  ديگر و پذيرفته است استعلايي ينقش فنجان يعني
 وكند او زنده مي را براي ژولي يگذشته و خاطرات تمامياي است كه نشانه پروست، مارسل مادلن چاي
  .شودميتبديل  ژولي خاطرات تجلي و انرژي لايزال منبع به فنجان استعلايي نقش و پديداري فضاي

 اگرچه ؛رودمي پيش استعاره مرز تا و كندمي عبور آيكون از كه است آيكونيكي ينشانه آيكونهايپر
 مبتني كه است آيكون نه آيكونهايپر. دكنمي حفظ نيز را خود بودن آيكونيك از وجهي موارد از بسياري در
 بسط نشانه آيكونهايپر در. باشد داشته مستقل حضوري كه آيكونهايپو نهو  باشد بيروني يابژه با شباهت بر

  ).210 ،1391 شعيري،( رودمي پيش استعاره مرز تا و گيردمي فاصله ،دروني چه و بيروني چه ،ابژه ازيافته، 

 ايلحظه فنجان يعني ؛است غياب و حضور بين ترديد وضعيت آكونيكهايپر وضعيت اين بنابراين
 وضعيت و غياب حضور اين و رودمي فرو زمان يحفره در و رودمي غياب به ديگر ايلحظه و است حاضر
 وآمدبه سبب رفت ما بنابراين .شودمي تحميل فنجان بر بيرون از گويا كه كندمي ترسيم را ايدوگانه
 ؛دارد سوژه گيريتصميم براي لازم زمان از حكايت اينو  گيريممي قرار منامصم موقعيتي در ،نور روشنسايه

 كه( فلوت صداي رغمعلي تعليق اين. است تعليقي و معنايي كه آوردمي وجوده ب ايحفره زمان اين و
با پيوند در  و فاصله زمان به اين ترتيب، بيانگر معناي سكوت است. )استگر ي خاطرات كنشكنندهتداعي

 يوارهطرح .آفرينندرا مي سكوتاي معنيافته بر روي فنجانِ استعلانور  روشنسايهو حركت  فلوتصداي 
  :نشان داده شده است 6ي در نمودار شماره تنشي اين سكانس

  

  

  

  

  

  

 حضور ژولي در كافي شاپي تنشي سكانس: . طرحواره6نمودار

دور/زمان خطي ي: فاصله:پلان مديوم شات  

وضعيت هايپرآيكونيك: غياب ژولي در  ترديد بين حضور و غياب 
 پديداريفضاي 

اييوضعيت آيكونيك: حضور ژولي در فضاي رو  

زمان تلعيقي ي نزديك/: فاصلهپلان اينسرت 

 وضعيت نرمال
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تصویر  2. سکانس حضور ژولی در کافی شاپ

منبع: فیلم سه رنگ: آبی

6- نتیجه گیری
بدون ترديد سکوت به عنوان يکی از ابزارهای ارتباطی از جايگاه ويژه ای در گفتمان های گوناگون 
سینما  در  دراماتیک  ساختار  مهم  عوامل  از  يکی  امروزه  سکوت  ازآنجايی که  است.  برخوردار 
محسوب می شود، شناخت آن در اين حوزه ی گفتمانی ضروری است. در اين مقاله با بهره گیری 
از رويکرد نشانه-معناشناختی سینما، بازنمايی سکوت بر اساس کارکرد تنشی در فیلم سه گانه ی 
ابتدا  آبی،  سه گانه ی  فیلم  گفتمان  در  سکوت  نشانه-معناشناسی  تحلیل  برای  شد.  بررسی  آبی 
متغیرهای ديداری متن، مانند رنگ، نور، حرکت، فضا، فاصله، زمان، صدا، تکثر و نشر، و ارتباط 
ديداری  نمايه های  و  عناصر  ارتباط  سپس  شد.  بررسی  نظر  مورد  گفتمان  در  يکديگر  با  آن ها 
کاهش/افزايش،  مرکزگرايی/مرکزگريزی،  ديد،  زاويه ی  مانند  متنی،  عوامل  ديگر  با  و  يکديگر  با 
حضور/غیاب و در نهايت مهم ترين عوامل تنشی يعنی فشاره و گستره، مطالعه شد. برای مثال، در 
سکانس »ژولی در حال خواندن نت ها« و »ژولی در حال به دور انداختن پارتیتور نت ها« سکوت 
در پیوند با زمان، ريتم، حرکت و صدا و در سکانس »ژولی در بخش ريکاوری بیمارستان« سکوت 
در پیوند با عمق، حرکت، فاصله، رنگ و موسیقی شکل می گیرد. نقش موسیقی در شکل گیری وجه 
تنشی، در ارتباط با ديگر عناصر بصری موجود در سکانس ها، به سبب وجه پیشاتنشی که در 
اين فیلم بر عهده دارد، بسیار پررنگ است. برای مثال، ترکیب آن با رنگ آبی و حرکت دوربین 
در سکانس »حضور ژولی در بیمارستان« و يا ترکیب آن با رفت وبرگشت سايه روشن نور در 
سکانس »حضور ژولی در کافی شاپ« و يا در ترکیب با رنگ مشکی در سکانس های »فید اوت-فید 
اين«. بنابراين، موسیقی نقش مهمی در تولید فضای تنشی و در نتیجه در ايجاد سکوت به واسطه ی 
اين پژوهش نشان می دهند که سکوت در گفتمان  نتايج  تعامل فضاهای گوناگون گفتمانی دارد. 
نتیجه ی جريانی طیفی است.  سینمايی کیشلوفسکی، به هم آمیختگی فضاهای گفتمانی وابسته و 
فرايند طیفی مولد سکوت بر اثر تلاقی چالشی بسترهای گفتمانی ايجاد می شود. جريان چالشی 
نشان داد که اوج و فرود در تعامل گسترده و فشرده قرار می گیرند تا از دل اين رابطه سکوت 

حاصل شود.
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پی نوشت ها
1. Counterpoint 
2. continu
3. discontinu
4. Wittgenstein
5. Kant 
6. Heidegger
7. dasein
8. Susan Sontag
9. Derrida
10. Thomas clifton
11. Le carré sémiotique
12. graduel
13. le carré tensif
14. Zilberberg
15. espace tensif
16. zone d’intensité
17. zone d’extensité
18. affectif
19. cognitif
20. Fade Out
21. Fade In
22. Long Shot
23. Medium Long Shot
24. Medium Shot
25. Zoom in
26. Zoom back
27. Close-up
28. Husserl 
29. intention
30. natural attitude
31. Brentano
32. aboutness
33. hypericône
34. Long Shot
35. Close-up
36. insert
37. Medium Shot
38. Extreme Close-up
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Abstract
As the discourse of literature, the notion of silence in film’s discourse would be considered as an absent 
element in the background of the text. Silence appears either through structural and content elements or diverse 
textual signs like spectral and interdependent relationship such as less/more distance, saturated or pale light 
in foreground that make it definable and explainable. But the representation of silence in cinema is distinct 
from silence in writing or speech. Because of its abstraction and with response to this question that “How 
silence is represented in cinema’s discourse? “We are able to perceive a novel definition of silence in cinema 
in the framework of semiotic studies. Silence finds its signification through a sign or signs in a discursive 
context or chain in which they refer to it. Thus, silence like other elements or notions of signification with 
which it is in opposition such as sound, is perceived or explained either by an expression or other forms of 
expression which are in fact the expressive signifiers of silence. In other words, the presence of this expression 
or expressive signifier of silence in discursive context of film is necessary in order to demonstrate its trace. 
In the discourse of film, silence is created through action, rhythm, extensity, movement, repetition, the game 
of light penumbra, the absence of dialogue, time, spacing, perspective, and music. Therefore, silence has 
no longer the general sense of silence. In fact, silence can create a tensive space which results in creation of 
dynamic and fluid values in discursive regime. Tensive space is composed of intensive and extensive zones. 
Such process is realizable by the interdependence of these components. Intensive zone is the atmosphere of 
subject modalities whose orientation tends to the passions and internal world of actant while the extensive 
space concentrates on the external, quantitative and cognitive aspect. If the extent of tensive space is limited 
or reduced, we encounter with the extensive and concentrated situation, but in the case of unlimited and 
multiple extensive of tensive space, we are facing extensive circumstances. Among different approaches to the 
interpretation of silence, visual semiotics foundation which is the theoretical framework of this research can 
be considered as an efficient and suitable approach to study silence in the discourse of cinema. Adopting and 
profiting a descriptive and analytical research methodology, this research tries to respond to this question that 
“how can study the silence system of Kieślowskyan cinema in the framework of semiotics with application 
of discursive approach. Also another question which arises is that “what kind of factors or variables should be 
regarded in the process of silence signification. It seems that abovementioned structural and content elements 
crystalize the function of silence in the discursive system of Three Colors Trilogy: Blue as the corpus of 
this study based of tensive scheme of discourse in the framework of semiotics. In its turn, the goal of this 
research is the analysis and the investigation of silence place and its signification besides semiosis functions 
in Kieślowskyan cinema.

Keywords: Semiotics, Silence, Discursive System, Signification Process, Kieślowskyan Cinema.
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